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 گفتار پیش
ام به خودم قدر سرم شلوغ بوده است که وقت نکردهکمی به خودت برس. آن

 به خود چیست؟ برسم. این جملات را شنیده
ی

ای، خود چیست، و رسیدگ

ی  ز احت. راه چی  در حد حمام کردن، کرم زدن به پوست، خوردن، و اسیر

 به آن استمینوی، شناخت خود حقیقر و راه
ی

 . های رسیدگ
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 مقدمه
-توانند اینبینند نمیشود؟ مردم یک روزی میگونه سرنگون میها چهحکومت

دها کممآدگونه ادامه مسی  دهند. ولی   بیر
زند. اتر ممکن است به انقلابی دروبز

، همواره صورت می جو، شود. دانشجو میآموز، دانشپذیرد. دانشتغیی  مسی 

 کارمند می
ی

؛ ولی انقلاب یابد تغیی   ما شود. ممکن است محل کار و محل زندگ

، کم کند، و ما به همان شود؛ چون جامعه، کلیت ما را تأیید میترانجام میدروبز

ز کرده  مرویسوبی می ایم اند. ما خود را سرکوب کردهکه تأییدگران برای ما تعیی 

خودشناسی، شناخت خود از ناخود است. شاه را از چاه  تا انقلابی روی ندهد. 

ون می  . کش  غاصبان را از تخت به زیر میو  ،آوریبی 
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 برای جنگ
ی، توضیح میمغازه تا دهد که سر سفرۀ غذا باید چه کنز دار برای مشیر

نه کاسۀ پر از  ،رگوشت را در برابر تو بگذارند پکاسۀ   ،خانواداه، پررو نشوند 

های ها در مدرسه، شوخز ها جلسات خودشان را دارند، بچهخانمپلاس را. 

ند ای یاد میتازه ان . گی  نشینند، و از آخرین دستاوردهای داخل دفیر می ،دبی 

ای جز تنبیه بدبز ها گوبی خاطرهگویند، و ناظمها میخود برای رام کردن بچه

هنگامی که همۀ اعضای خانواده، در خانه هستند، گوبی  آموزان ندارند. دانش

،  اند. برای جنگ، دور هم جمع شده
ی

 از نوعی دیگر میهمابز خانوادگ
ی

جنگ

ای که فرزند در آن است، اعلام شغل جدید آقا، درآمد این ماه خانم، و رشته

کسابز که به صورت   . آید دیگران فرود می مانند پتگ بر سر پذیرفته شده است، 

، و چه هنگام باش هستند برند، و در حالت آمادهدائمی در لباس رزم به سر می

 می
ی

ی است که روزبه ،اینکنند؟ زندگ ز -دشوارتر می ،جویانبرای جنگروز چی 

 . شود 

  



   
   

 

 
 6 

 صلح هسای
پس از جنگ جهابز در اهمیت رییس جهور یک کشوری گفتند که او متولد 

های آغاز جوابز در آن سالکه معنز آن را است. توجهم جلب شد، بدون آن

ای بود که من را برای شاگردی خود دریابم. نکتۀ پراهمینر بود. استاد فلسفه

افرادی تدریس کند که متولد پس از یک  رایبرگزید؛ چون دوست داشت ب

ط را ای که او از آن آسیب واقعه باشند. واقعه جدی دیده بود. من آن سر 

توان گفت وقایع بعدی، بر من اثر نامطلوب نداشته است؟ داشتم؛ ولی آیا می

، اطمینان داشته ها آنآیا جنگ قدر اندک هستند که پس از جنگ جهابز

 اند؟باشیم، همه جا صلح برقرار بوده است، و مردم در سایۀ صلح برآمده
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 مانند کودکی
های سطحی درختان، به یشهر تعویض آسفالت یک گذر ممکن است بر اثر 

ش ریشۀ درختان در سطدرازا بکشد. آب شود. می حیاری سطحی، موجب گسیر

ز اینسن و سال خود باید آبدرخت به تناسب  گونه یاری شود، و انسان نی 

-گرفتهچه برای خود در نظر  آن . خواهد مانند کودگ، بازی کند است؛ اما می

 
ی

و  ایم، تغذیۀ جسم و در نهایت، ذهن است، و روح ما در تب و تاب گرسنگ

 نمی
ی

 تواند رشد کند. تشنگ
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 آموزش جدی
ها بر اثر توسعه در کشور ما به شدت با محیط زیست، درگی  است. درخت

ش گذر، قطع میبی  شود. کاشت درخت در حیاط کوچک، توصیه آبی و یا گسیر

د، تاریک میمیشود، حیاط را نمی های ساختمان، آسیب و به پایه ،کند گی 

ای است که ها در خانهریزی پایه. یگ از مباحث مهندسی عمران، بر زند می

 زیسنر با محیط زیست، نیاز به آموزش جدی دارد. درخت دارد؛ اما بحث هم

، میحال  ز مباحث روحابز ش با کنار گذاشیر توانیم به پروار کردن جسم و گسیر

دازیم. ن  فس بیر
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 گریویران
ای نیت خود را به روشنز گری دارند؛ و از این میان عدهافراد زیادی قصد ویران

گویند، و در عمل، ویران کنند، و عدۀ دیگری، به ظاهر از آبادابز میبیان می

، جدای از این بحث نیست. یک می تواند عرفان حاکم میکنند. مباحث عرفابز

، علکند، آن وقت، سازمانرا ممنوع اعلام   ند ه او موضع مییهای جهابز ، و گی 

ز مخالفت، باعث  ، و سقوط شود شاید همی  . حاکم دیگر، با ارائۀ عرفان تقلنی

، باعث نابه
ی

اضز ، و اگر کش شود تری میسامابز عمدهعارفان ساختگ اعیر

ش دهندۀ عرفان هستیم، اینداشت جا این . ها خواهند گفت: خود ما گسیر

ش است.  ، و محدودیت، از جنس گسیر ، از جنس آبادابز  ویرابز
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 بدترین توهین
ز  ال: آیا تو دریافنر من چه ؤ کند. فقط یک سها را مییک نفر بدترین توهی 

، اگر گوش نمی ، گفتم؟ اگر درنیافنر دهی، اگر حوصله نداری درست بخوابز

 اشکالی ندارد؛ ولی قضاوت نکن. 
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 تنها هستی
تو چه جوری  . تنهابی کافه نرو رود؟ ات سر نمیروی، حوصلهمیتنها رستوران 

؟ در پاسخ احساس تنهابی نمی ،زبز روی؟ تنهابی قدم میتنهابی سینما می کنز

ی شوی می از یاگر با ن ،باید بگوبی هنگامی که در اتاق ویژۀ بیمارستان بسیر

، باید تنها شو با نیمی دیگر، خوی ،مردم دنیا دوست وقنر که  ؛باسی  اوند باسی 

. تو را در گور می های توانند همایش  از نوچهها میخیلیگذارند، تنها هسنر

خود برپا کنند؛ ولی شمار کسابز که دلشان با آدم، یگ است، بسیار اندک 

 است. 
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 هفتگی
های شد. شامجلسابر داشتیم که هر هفته، در خانۀ یگ از دوستان برگزار می

شود، و جلسات، بخش  از وقت به خوردن صرف میقیمت. در این گران

اض میخانواده روی؟ یگ از کنند که چرا به خانۀ دیگری برای غذا میها اعیر

اض بیشبچه تری داشت، مچ او را گرفتیم. همو بود که این کار را با ها اعیر

ز سخت وع کرده بود! از آن پس، قوانی  انهدادن آش رشته سر  ای گذاشتیم، گی 

ت و پذیرابی به چای و کیک، محدود شد.  خواهد به خانۀ علی میحضز

رود. غذا خوردن در خانۀ دیگری، ممنوع خورد، و میدوستش برود، غذا می

اندیشد، امروز به روشنز پیداست که نیست؛ ولی او به یک دوسنر خالص می

ی به جا مانده است. ها کماز دوسنر  ز  تر چی 
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 فرار کرد
م؛ و در بر جابی بودم کهیک روز می شلوغ نباشد، و  خواستم چند تماس بگی 

 ،گران در امان باشم. به بوستان رفتماز دست دخالتوگو کنم، و بتوانم گفت

ز   خلوت بود. یک صندلی خالی پیدا کرم، و هنوز یک دقیقه از نشسیر
ً
تقریبا

خواهد من نگذشته بود که یک نفر پهلوی من نشست، و روشن بود که می

ز که تماس گرفتم و گفتم: کلاس قرآن چه موقع  سر حرف را باز کند، همی 

وع می ن انجام کارهای نادرست بسیاری در بوستاترسید، و فرار کرد.   ؟شود سر 

مانهشود، پیشنهادهای بی می -جوبی شود، و از همه بدتر، دخالتای داده میسر 

 هاست. 
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 حذف اضافات
نویسند: با اضافات. دی یک کتاب میعهای ببه طور معمول در چاپ

پردازی نوشته بود: با حذف اضافات ز ز این سخن را ، ناسر  . طیز آمی  ز
جنبۀ طیز

، محدود به درون کتاب نیستاین درنیافته بود. از سر عادت و نافهمی ز  ،که طیز

ز جاری باشد و می  ما همان . تواند بر جلد نی 
ی

گونه که به اضافات بگذریم، زندگ

ز نیاز دارد.  ز آننیاز دارد، به حذف نی  طور در بر اضافات هستند، هابی که همی 

 . رسند به جابی نمی، در راه معنوی
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 یک نوع رقابت
 . ها مورد استفاده نیستبررسی کن. مقداری از آنات را خانههای کتابکتاب

. گذراندن یک مدتو کوتاه ولی یک نیاز موقت ؛اند ها نیاز تو بودهبخش  از آن

و چه بسا کاربرد  ،گاه. بعد از امتحان، به سوبی افتادهدرس عمومی در دانش

ها های غی  درسی، میان آنباآن، تنها در شب امتحان بوده است. اما کت

خریداری شده است. من از  ،برای نشان دادنهابی را بیابی که توابز کتابمی

ها سر  ز  ما این چشم و هم چشمیآورمدرمی این چی 
ی

، هاست. بدترین بخش زندگ

 . ، بدترین نوع رقابت استچشمی در زمینۀ علمیو چشم و هم
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 شنیدنه حوصل
های دور در ذهن تو به یابی به یک مطلب پراهمیت را که از سالروند دست

بررسی کن. پرسش در تو دروبز شده  ،داند تر کش میکمو  است، جا مانده 

ز پرسش در خود  ه استبود، و این نبود تا بتوابز یک آدم  ،مگر با نگاه داشیر

.  ،حسابی را بیابی  هابی که با دیدن هر آدمی پرسشو پرسش را با او مطرح کنز

در بر آدم حسابی  ،نرسانده است. تو افزون بر پاسخابی جتو را به  ،ایپرسیده

ز بوده ای، و هدای، در حالی که تشنه بو سرانجام آدم مورد نظر را یافتهای. نی 

 ای. حوصلۀ شنیدن داشته
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 تمام وجود
نویش، بازدید رود تا از یک قطعۀ خوشیک نفر از شهری به شهر دیگر می

حنر حاصرز نبوده است از وسایل آن کند. در قدیم، خودرو نبوده؛ ولی او 

، تشنه بوده است، و 
ز
پیمودن زمان مانند درشکه استفاده کند. او به اندازۀ کاف

 او را بیش
ی

دیده، کرده است. قطعه را میتر میاین مسی  دراز با پای پیاده، تشنگ

ز عکاسی وجود نداشته است تا او عکش از این  ی مانند دوربی  ز در حالی که چی 

ز عکاسی در دستاتهیه کند. قطعه  رس است؛ ولی بسیاری از مروز دوربی 

خورد، و نه به کار دیگران. فضای مجازی پر از اطلاعات ها نه به کار ما میعکس

ی که می ز یاب نشود. خواهی، ممکن است دستاست، و دست آخر، آن چی 

اب تواند تو ر همان عنوان مورد نیاز باشد؛ ولی محتوا، نمی ،شاید عنوان ا سی 

 کند. 

ی را که میگونه میانسان، آن ز بیند، بنوشد، و در سرتاسر وجود تواند تمام چی 

خود، ضبط کند. هر کش ممکن است از حافظۀ تصویری برخوردار نباشد؛ 

چه را مورد نیاز است، در وجود خود، ثبت کنند. حال توانند آنولی همگان می

ز ارزش دارد که ما تمام   وجود خود را برای آن به کار بیندازیم؟باید دید آن چی 

  



   
   

 

 
 18 

 جوراب اضافه
جوراب اضافه است. دو جفت جوراب. پوشیدن  ،ها هوا سرد است، یگ از راه

آید ببیند تو ؛ آیا در خلوت، کش میپوشند ن است؛ ولی نمیاسردشها خیلی

ون می  ؟ایچند جفت جوراب پوشیده ون، کفش تو را بی  آورد تا کش در بی 

نه آیا جوراب اضافه، جرم است؟ ای؟ چرا دو جفت روی هم پوشیده ببیند 

، ما هستیم که از خودمان خجالت می -خجالت نمی ،ناهگکشیم. اما از  خی 

کشیم. حاصرز هستیم پشت سر هم سیگار بکشیم. نه در خلوت که در برابر 

 دیگرابز که ممکن است از دود سیگار ما آسیب ببینند. 
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 معنییک چیز بی
من اگر بگویم: نان سنگکی، جابی ، عجیب استگاه جملات مکتب ذن، جای

: این نویسنده، ترکینی آید، میریزند، و نان درمیاست که در تنور، سنگ می گوبی

اع کرده است.  ، روزی هنگامی که برای خودش اخیر منطق الهی را درک نکنز

رت برای چه بود؟ رسد که بر سر خدا فریاد خواهی کشید: آخر دیگر این کامی

 معنز این کار 
ً
 سالی چه ربطی به ظلم حاکمان دارد؟، خشکفهممنمیمن واقعا

ها آورند. آنمعنز پدید میسازابز هستند که یک کار بی نویسان و فیلمداستان

ز نفهمیده  بی نی 
ز  را یک چی 

ی
،  . دانند معنز میاند. زندگ

ی
گاه خداوند جولانزندگ

 دارد. منطق خودش را است، و 
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 درجات غرور
 
ی

هابی گزینش شده از افراد گزینش  است، تصاویری اصلاخ ها تکهنامهزندگ

 گر خرابی تواند گزارشکه باز می
ی

دهد که ها نشان مینامهها باشد. خواندن زندگ

، گمان می  از بش 
ی

کند، درجات غرور، متفاوت است؛ ولی به هرحال گروه بزرگ

  توابز تر میکش است، کم
ی

. حنر یک فرد دیننامهدر زندگ -ها نور خدا را بیابی

 او باید چه باشد. بخش
ی

 بیان دار، توجه نداشته است که زندگ
ی

هابی از زندگ

 با معنا داشته است، در حالی می
ی

شود تا نشان دهد فرد مورد نظر، یک زندگ

 که از معنای الهی، خالی است. 
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 نقش های گوناگون
پیشه، نقش مزد پذیرد. در کشورهابی که دستگوناگوبز را میهای  هیز

پیشه هباها هیز ز پیشه، چهرۀ خود را به هم ها بیشلاست، انگی  تر است. هیز

یک خود را به هم میمی ز و در  ،دهد صدای خود را تغیی  می زند، و ریزد، فی 

پیشه است، او را در نقش تازه، به نهایت، یک نفر که بر  گی  کارهای یک هیز

شود، گریم را پاک آورد. ولی به هرحال این خود اوست. نقش، تمام مینمیجا 

ز سر جای خود باز میمی ابر بر جا بماند؛ ولی . گردد کنند، و همه چی  شاید تغیی 

سان هستند؛ یگ مربوط ها یکتر انسانبیشهمان است.  ،اساس وجودی او 

 می ،به عض شیر است
ی

مندترین آدم یگ ثروتکند. و یگ در عهد موتور زندگ

 کوشند جلوۀ خداوند باشند دنیاست، و یگ ثروت چندابز ندارد، چند نفر می

اع می ؟نه مرکز حلول شیطان ز تازه اخیر وریات یک چی  شود، و به یگ از صرز

 ما تبدیل می
ی

شود، باید نقش  تازه را آغاز کنیم؛ ولی اصل وجودی ما زندگ

 همان است. 
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 تمرین مهربانی
تر گر ممکن است تکنیگ و یا حش باشد. در کشور ما که مردم، بیشبازی

ز اغلب از این روش استفاده میحش هستند، بازی گر باید کنند. بازیگران نی 

ز میبنشیند، و حس . لازم های گوناگون را تمرین کند. تو نی  ز کنز  چنی 
توابز

. حنر اگر از بازینیست بازی تمرین را انجام  آید، اینگری بدت میگر باسی 

، و دیگری تو را نمی بیند، و دوربینز از تو تصویر بده. تو در خلوت هسنر

. در کلاس بازی ز برای حس خشم، باید چه کنز ز و ببی  -نخواهد گرفت. بنشی 

ز روش استفاده می  از همی 
ً
 یک آدم خشمگری، دقیقا

ی
ز کنند. ویژگ گی 

توابز ها. حال میها روی هم، مشت کردن دستچیست؟ فشار دادن دندان

. دشوار است، حرکات تو باید خیلی نرم  ، تمرکز کنز روی حش مانند مهربابز

ز پول و بذل و بخشش فراوان باشد. بازهم نرم ، نیازی به داشیر تر. برای مهربابز

دهی. راه نیست. با تمرکز فکر خود، گفتار و رفتار خود را سمت و سو می

ز یک ویژگ خوبی  و نمایش آن و سپس درخواهی یافت دشواری است، یافیر

 بازان، بیش از خواستاران مهربابز است. که خواستاران لحن رییس کلک

  



   
   

 

 
 23 

 تنظیم
، و به تمام عادتدر راه سلوک باید به هرچه از دوست می ها رسد، بله بگوبی

. ما برای این آفریده شده ایم که حواسمان را به خدا بدهیم، و تقلیدها نه بگوبی

ز به فعالیتو مقدار کمی دازیم، و اکنون تمام تنظیم ما بر هم  نی  های مادی بیر

یم بگوییم، درست برعکس آن ز چه سازنده خورده است. به این تنظیم باید طیز

بینز کرده است، و یا حنر بدتر از آن، مادیات، تمام فکر و ذکر ما برای ما پیش

ز دلمان با خدا نیست، و ی ا به طور کلی، دین را را گرفته است، هنگام نیایش نی 

 کنار گذاشته
ی

های گوناگوبز است؛ ایم. یک دستگاه اوزالید بزرگ، دارای ویژگ

ی تر به رونوشت از کاغذ آچهار و اندگ کاغذ آپنج نیاز دارند، ها بیشولی مشیر

ی نیاز به کاغذ ب پنج داشت، سینز مخصوص  حال اگر یک روزی یک مشیر

، و این کاغذ را باز می ، مچاله دکمه را فشار میکنز دهی؛ ولی کاغذ در مسی 

های دیگر پرداختهشود. آنمی ز  قدر به چی 
ی

-ای که دیگر توان استفاده از ویژگ

ز است یک چرخ خیاطی بزرگ و گرانهای دیگر را نداری. هم قیمت. چنی 

چۀ آن مفصل است، کارآبی  تدفیر توابز در آور است؛ ولی نمیهای آن، حی 

ندۀ بیش از ایستنوع پارچه را با آن بدوزی. رادیو نمی یک دقیقه، دو  -تواند گی 

، در یک زمان باشد.   گاه رادیوبی
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 فریبنده
ز نشان می دهد که به جز طمع پول و مقام، طمع ثوابی شهادت امام حسی 

ز کش که نمی خواهد زیر بار حرف چون اطاعات از حاکم و از میان برداشیر

تواند فریبنده باشد. طمع بالاتر گونه میی، چهگر زور رود، به جرم خارخی 

ز بودن از چهارپایان که او را به مرتبه که شمر کشاند؛ چنانتر از آنان میای پایی 

هابی که برای مسجد کردم از این الاغپس از عاشورا گفت: اگر من اطاعت نمی

ز کش را برای همآورند، کمکوفه، آب می خود،  راهی با تر بودم. امام حسی 

-خواهد؛ ولی حاکم ظالم، تقلیدگر میروی کورکرانه نمیکند، او بر مجبور نمی

 راه کند. شود تا تو را همهای گوناگون وارد میخواهد. از راه
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 به خاطر غذا
ابز و مداخ و سینه ، یک غذا مییک نفر پس از نماز و سخیز د، و زبز گی 

آید، و غذا را دقیقه آخر روضه را میرود. یک نفر پنج تلوتلوخوران به خانه می

اق به خانه میمی د، و غیی رود، و نگاه مردم این است که نفر اول به خاطر گی 

 حال شده است. قدر بی حال است، و یا آنقدر خوشغذا، آن
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 اوج لذت
اضکسابز هستند که خیلی غر می هابی زنند. کسابز هستند که کم و بیش، اعیر

اضشان فرانرسیده است. کسابز  دارند. کسابز هستند که هنوز هنگام اعیر

اضز هستند که نقش  کنند. افرادی هستند می بازیخود را خیلی زیرپوسنر اعیر

، لذت میکه وانمود می
ی

 و ته تو  ،ها بچسنی برند، باید به آنکنند از زندگ

ون بریزند. خوب، این ه که روشن است بسیاری گوندربیاوری تا خودشان را بی 

شناسد، به اوج لذت راه در حال رنج کشیدن هستند. کش که لذت را نمی

-گی  رسیدن به اوجاوج لذت را درک کرده است، بر  نخواهد یافت، و کش که

 های لذت است. 
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 غبراق
. چهکش را در خارج می اق. حال و احوال میقدر خوشبینز ، و حال و غیی کنز

مهاجرت کردم، بقیه هم توی آن خراب شده بمانند تا  خوب شد گوید: او می

 خود نمی
ی

ز منطقر دارد، لذبر از زندگ  برد. بپوسند. پیداست کش که چنی 
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 ظاهر زیبا
-ترین و مشهورترین مدرسهترین مدرسۀ شهر که در یگ از بهاگر نگویم در به

ی میکردم. چند ناظم داشتیم که بسیار سختهای شهر، تحصیل می -گی 

ز حالی که می آموزان ترین دانشخواستند به ما بگویند شما بهکردند، در عی 

اندرکاران مدرسه، آموزان با دستهستید، و برای ما ارزش دارید. رابطۀ دانش

ها بسیار سرد بود. ناظم نوبت ما، یک نظم پلیش ایجاد کرده بود؛ ولی بچه

داختند. یک نظم به دردنخور در پر های زننده میدور از چشم او، به شوخز 

ی به او نگفتم، و اگر هم می ز ون و یک تهی شدن از درون. من که چی  گفتم، بی 

 نبود. امکان زیادی داشت که من توان او پیش
ر
ی از این فروپاسی  اخلاف گی 

ز می گوید؟ یا محکوم شوم؛ چرا از میان این جمع بزرگ، تنها تو هسنر که چنی 

ها وجود ندار  ز ها مید، و یا ذهن نکتهاین چی  ز پردازد. او گی  توست که به این چی 

ز می  داشت که با ایجاد آن نظم، تأمی 
ر
ز نیاز به آزادینیاز به حقوف -شد، و ما نی 

شد. هر دو سو، توافقر یاب میهابی داشتیم که به صورت زیرزمینز دست

ز داشت؟ انسانیت چه -می پنهان داشتند. اخلاق در این میان چه برای گفیر

خواست بگوید؟ آن کارها شوخز بود، ولش کن، همه جا هست، تو هم کیف 

، درست را بخوان برود. اگر آدم مهمی شدی، دست من کن، اگر کیف نمی کنز

م اخلاق نبود، ناظم بود. این زیبابی ظاهری و زشنر در باطن 
ً
. او معل را هم بگی 

ز دیدم.   را در جامعه نی 
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 داخل صف
ها در نظام آموزسی  ما یعنز داخل گوید. اینو نظم می مدرسه، از انضباط

، صاف ایستادن ز . برای پشها، نوعی آماده شدن برای دورۀ صف قرار گرفیر

دار و در نهایت، آزاد. آزاد ایستادن ؛سربازی است باز طبق ، ازجلونظام، خیی

د، کمی میان پاها فاصله باشد، و  ز است، دست باید در پشت قرار گی  قوانی 

 . ها در هنگام لزوم، به سوی هرج و البته بچهباز، باید صاف ایستاده باسی 

، در سالان به خوبی مشاهده میروند. هرج و مرج را در میان بزرگمرج می کنز

گاه در گرما ر روز صبح برای صبحاند، و هها به مدرسه رفتهحالی که همۀ این

ز انضباط ذهن ا، کس دیگریو هیچ   نظام آموزسی  اند. و سرما سر پا ایستاده

ه شدن در کانالاخواهد، کانضباطی که جامعه از ما می گوید. نمی ز هابی نالی 

 شود. است که به ما دیکته می
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 کلاس خصوصی
؟  ناظم گفت: چرا به من نگفنر

 شوم. کلاس خصوصیتان می  گفتم: فکر کردم مزاحم

رفتند، یک درس ها سرکلاس میناراحت شد، او در خلوبر بعدازظهر که بچه

گفت. مرور کردم، چرا نارحت شد؟ محتوای خصوض در دفیر مدرسه می

گشتم، و اصلاح سخنم ایرادی نداشت؛ ولی لحن من نامناسب بود. باید بازمی

جاست که باید درس شدم. این کردم؛ اما جگرم خنک شد، از خشم او شاد می

ای تنظیم کرد که موجب آزار نشود، و یا به گرفت، لحن را از این پس به گونه

اض کرد، بگوییم: ای که بتواند دیگری را اذیت کند. آنگونه گاه اگر کش اعیر

ز من حرف بدی زدم؟ ز این جمله ایراد دارد؟ تو را خدا بیا ببی   ببی 
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 برخاسته از غرور
ی از شب یک روز  نت شدم. در گروه من، یک درگی  بعد از کلاس، وارد اینیر

شد که گروه من، پیش، آغاز شده بود. دچار هیجان شده بودم. باورم نمی

 ماجرابی است. به جای این
ز حال بودم. که ناراحت باشم، خوششاهد چنی 

ز شادی نۀ شود که برخاسته از غرور است. باید زمیهابی میبش  گاهی دچار چنی 

ی را.   صلح را فراهم آورد، نه زمینۀ درگی 
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 ادامۀ تحصیل
ش پس از دیپلم، ادامۀ تحصیل دهد؛ چون آن جا یک نفر نگذاشته بود دخیر

ها پیش از دیپلم، در محیط غی  فاسد آید که بچهفاسد است. پرسش پیش می

ز خوانند؟ آیا کش که ادامۀ تحصیل نمیدرس می -طور در خانه میدهد، همی 

 شود؟نشیند، یا برای تربیت او اقدام می
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 نیاز به اندیشه
درست در این زمان، باید راه جوان در آغاز راه، نیاز شدیدی به اندیشه دارد. 

اندگ تواند گذارد، در نهایت میخود را برگزیند. جامعه، دو راه پیش پای او می

راه چهارمی را برای خود  به راه سوم بیندیشد، و شاید با چانه زدن بسیار بتواند 

برگزیند؛ اما این چهارراه مدیریت شده، هیچ یک راهی نیست که او با فکر خود 

برگزیده باشد. فرصت او بسیار اندک، و فشار برای انتخاب، بسیار زیاد است، 

و  و او زمابز برای اندیشه ندارد.  ی فکر، صرف حل مسأله و حفظ مطالب نی 

مورد استفاده قرار توان انتظار داشت که خرد، گونه نمیشده است، و این

د.   گی 
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 قبله استاد
ز جوابز می ها به سر گفت: آقابی که استاد ما بود، همی  طور در سمت دخیر

ز می ها بودند، و بعد، طور رویش به آنبرد، همی  ها بود، و گوبی قبلۀ او دخیر

نویسم هنگام نمره دادن، خیلی برای پشها کم گذاشت. من که این مطلب را می

ها نمره را یادآور شدم، و او هر بار که من از این استادان داشتم، به یگ از آن

 درنیافت من چه گفتم، او گمان میبیند، مسخره میرا می
ً
کند من کند. اصلا

ز  مند نشدم! سخن من، نمرۀ درگی  نمره بودم، و حالا نمرۀ بالاتر یا پایی  تر، هیز

ها بود، و همان هنگام، و پیشمن نبود که نمرۀ پشها در براب تر از آن، ر دخیر

مند بودم. اما آن پش که از دانش گفت، خیلی خوب گفت: گاهشان میهیز

قبله، و او شاید بیست و سه ساله بود، و شاید این حدیث را نشنیده بود: یأبر 

هم. 
ُ
ت
َ
هم قِبل

ُ
 علی الناس زمان... نسائ
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 هاتمام مخالفت
، و روبهافرادی پس از عدم موفقی ز -بسترو شدن با بنت در ترافیک سنگی 

اش که گویند: همهگذارند، و میای میهای متعدد، خودروی خود را گوشه

ز برود، راحت پیاده می روی، کلی روم و خلاص، و هنگام پیادهنشد آدم با ماشی 

 های ما در این حد است! زنند. تمام مخالفتغر می

ز پرخاش است؟ در نهایت، دوستان او را متهم  گر شدهکودک ما چرا چنی 

اند؟ جسارت این که محیط آموزسی  را کنیم. اما این دوستان از کجا آمدهمی

-ایم، و بنابراین، نمیمحکوم کنیم، نداریم. ما خود او را به مدرسه فرستاده

 توانیم انگشت اتهام را به سوی محیط آموزسی  نشانه رویم. 
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 مرگ تدریجی
شاید کش را در نظر بیاوری که گوشۀ  ،گویممرگ تدریحیی میهنگامی که از 

 می
ی

ز و قیمت مضف میکند، غذای ارزانخیابان زندگ کند، و چون پروتیی 

ز نمی ز بدن او تأمی  شود، با مشکلات بسیاری دست به گریبان است؛ ویتامی 

ز مندترینثروت، سراغ ولی مرگ تدریحیی  ها ینتوابز آثار ارود. میمیهای جهان نی 

، یا با افرادی که در دست ، تا را بخوابز رس هستند، نشست و برخاست کنز

، پیوندی با  مردندریابی  ان ثروت ندارد تدریحیی ز  . می 
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 جای عشق
ز آن، چندان دشوار نیست،  یک جا پول، هرجابی غرضز پنهان است که یافیر

جاها جای عشق، یک جا غذا، یک جا مدرک، یک جا مقام، و در همۀ این

 خالی است. 
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 تکفیری
ی، غوغا کرده بود، هر روز مقدار زیادی یگ از گروه روزهابی بود که های تکفی 

ز را در این زمینه دیدم: یک نفر آیفون جنایت انجام می داد. یک تصویر طیز

ی را پ ،تصویری را برداشته ت در دیده بود. ما تاهنگامی که این شو گروه تکفی 

ها در خانۀ ما را  ز کنند، تنها به ها که تلاش میآییم، و آننزند، به خود نمیچی 

لها پشت در ایناین خاطر است که  ز  . شان نیایند میز
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 رشد کتاب ها
-ها میبر کتاب ،کند. کاتبان و مخاطبانها گاهی در طول زمان رشد میکتاب

-است. گروهی میبوده گونه این ،نامه فردوسیافزایند. دیوان حافظ و شاه

ها رشد یافته، ا را به اصل خود، نزدیک کنند؛ ولی این کتابهکوشند این کتاب

 است. ، و مطابق نیازهای مردم، تربیت شده صیقل دیده ،فربه شده
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 پذیرش مسؤولیت
، میاگر به خیلی پژوه گویند: من اصفهانها از توجه به مسؤولیتشان بگوبی

 علاقهشناسی ندارم، ای به تهراننیستم، یا علاقه
ً
ای به وطن خود ندارم؛ اصلا

 بیندیشیم، جهان به چه سوبی می
های غی  مسؤول رود؟ آیا آدماما بیا تا جهابز

ز نیستند، زمینه را برای رگم هستند، و آدمدکه به کار خودشان سر  های بدی نی 

 بدتر شدن اوضاع، فراهم نیاورده است؟ 
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 مطلبی جزیی
گونه ممکن تعجب کرده بود. چه ،دیگر با یکیک نفر از رویاروبی دو نویسنده 

، این ناگهان بر سر مطلنی  کار قدیمی،است دو هم گونه به جان یک دیگر جزبی

ی، مانند کودگ خواهد شد. یگ از بیفتند؟ اول این که انسان در دوران پی 

 
ی

ز دیگری کودکان، زودرنحیی است. دوم این  هایویژگ که اخلاق را باید با هرچی 

مند بودن، و مشهور بودن، جدا دانش ، ادیب بودن،ننویسنده بودمانند 

 گونه خود را نشان خواهد داد. کنیم. کش که روی خود، کار نکرده است، این
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 به سوی تازگی
 همسال هستند که هنوز کار مطب میدو پزشک کهن

ً
 کنند. تقریبا

ً
سال، تقریبا

ی ندارد، و  یک نفرشان مطنی شلوغ نزدیک هم. یک نفرشان حنر یک مشیر

یک  ،روز کرده استاین است که یگ مطب خود را به ها در دارد. تفاوت آن

ساختمان نو، و دیگری در همان ساختمان قدیمی است. راه پله، باریک و با 

ورت نو شدن را دریافتهو شیب تند،  ز قدیمی. یک نفر صرز و دیگری  ،همه چی 

نو کردن اند. ت خود را به روز نکردهکدامشان اطلاعاولی هیچاست؛ درنیافته 

 است. 
ی

، تنها یک گام به سوی تازگ
ی

 لباس، و محل کار و محل زندگ
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 سراشیبی تند
ح می ز سر  داد: در یک سراشینی تند، استادی داشتیم که تصادف خود را چنی 

متوجه شدم، ترمزم بریده است، به خودروها برخورد کردم، و خودرو را به 

انسان  و آسیب جابز به کش وارد نکنم.  ،رو متوقف شود جدول زدم تا خود

های آوریلازم است ترمز خود را همیشه مورد بررسی قرار دهد، و از آخرین فن

ها به کار جاست که مهارتروز استفاده کند. اما اگر ترمز او از کار افتاد، این

آید، نباید مشکلات خود را بر سر دیگران خالی کرد. برای توقف، نیاز به می

 . باشد  ها آدمبرخوردها نباید با برخورد هست؛ ولی 
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 بلیت استخر
با نصف  . ن عرضه کرد مبها را به یک نفر بلیت نیم ت بخرم کهیخواستم بلمی

 ،قیمتگرانتخر  سبها برای یک ات نیمیتوانستم وارد استخر شوم. بلقیمت می

 
ً
و برای خرید بلیت تمام بها اقدام کردم.  ،به صرفه است. قبول نکردم واقعا

خری. او مشکلی ل است چرا این را نمیؤاجوان فروشنده پرسید: برایم جای س

؛ ولی باید را فروختهایش تمام بلیت بعد،. یک دقیقه شتبرای فروش ندا

ح ندادم. بله، من هم گناه و توضی ،. فرصت نداشتمگرفتمیپرسش به من را 

دیگران  ۀاستفاد ۀام که ویژ بلینر را ارائه کرده ،امام. از این کارها انجام دادهکرده

بوده ز ناآن مج شام که خرید و فرو بوده است. بلینر را خرید و فروش کرده

جاست نکته اینام. ؛ ولی دست برداشتهبر هستم و نه امامست. من نه پیاما

دهد برای کار خود، توضیح دهم؛ ولی کش که خلاف انجام میکه من باید 

  نباید توضیحی ارائه کند.  ،برای خلاف خود 
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 پیک خدا
چه  دست از این کارها بردار.  ،خواهیگوید: اگر خدا را میرسد، و میپیگ می

افرادی ممکن است این پیام را بپذیرند؟ احتمال اجرابی کردن آن از سوی 

گویند: تر باشد، افرادی میکسابز که اهل مناسک مذهنی نیستند، شاید بیش

خدا با من است، من خدا  ،کنم، من اهل کار خی  هستم، نه خی  من نیایش می

 ام. را یافته
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 افت انرژی
نشیند، دچار که در برابر صفحۀ نمایش رایانه می  مدت کوتاهی ،یگ از دوستان

 چهره می
ی

شود. او یک نمونۀ بسیار حساس است؛ خارش پوست و برافروختگ

ونیگ مانند گوسی  تلفن و رایانه،  ز وسایل الکیر ولی همۀ ما با در دست گرفیر

و این، پیوندی با محتوای مورد استفاده ندارد. ما شویم، دچار افت انرژی می

، های بیهودهزشت، و بازیهای خواندن شوخز  ،م که تصاویر مستهجننگفتی

ز می کند. آیا من اهل گوسی  و رایانه و فضای مجازی نیستم؟ چرا. با ما چنی 

چینز است، و در فضای این کتاب با رایانه و با دست خود من در حال حروف

دادن به سخنم، دلیل افت انرژی است، و نه پند مجازی منتش  خواهد شد؛ 

 . کش
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 نماز در دل
خوانیم. گویند: ما نمازمان را در دلمان میافرادی به ویژه شماری از جوانان می

ند؛ ولی این می ز حال، علیه نماز، موضع نگی  خواهند نماز نخوانند؛ ولی در عی 

ای، بسیار شد، امعهجگری در سخن از کجا آمده است؟ هنگامی که نمایش

ز سخنابز شنیده   خواهد شد. چنی 
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 روش دیگر
ای فوتبال گاه، ابتدای کلاس، ما را به کارهای مدرسهمربی ورزش ما در دانش

مند داشت. کش اگر به فوتبال علاقهو سپس به بازی در تیم فوتبال وامی

ز دیگری ب، یا اگر ورزش حرفهود نب آیا ورزش، د؟ ر کمی، چه باید ود ای او چی 

ز کردههحال عدبرابر با فوتبال است؟  اند. باید به صورت ای با دین این چنی 

تأیید  ها به نیایش پرداخت، و هیچ روش دیگری، مورد دقیق مطابق میل آن

 نیست. 
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 انفاق
، آسان است، و هنگامی که پای انفاق به میان بیاید، دشوار  نیایش به تنهابی

ولی از شود. اما کسابز هستند که اهل هزینه کردن در راه دین هستند؛ می

کاریشان بیش از شوند، و طلبگذارند، و بسیار مغرور مینیایش خود، کم می

 پردازند. کسابز است که تنها به نیایش می
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 خرید کتاب
گاه کتاب رفته بودم. ای به نمایشخانهبه عنوان مشاور خرید کتاب برای کتاب

-کردم، کتابحواسم را جمع  خانه نپذیرفت. باو مدیر کت ،چند پیشنهاد دادم

 به کار آن کتاب
ً
آمد، خانه میها را زیر نظر گرفتم، و یک کتاب خوب را که قطعا

خانه گفت: خانه، موجود نبود، پیشنهاد دادم. مدیر کتابو مشابه آن در کتاب

 کتابی به درد ما می
ز  چنی 

ً
. واقعا -این یگ را که دیگر مشخص است الکی گفنر

 خورد؟

-هابی برای آن خریدهتوابز ببینز چه کتاب، و میخانه موجود استاین کتاب

خواسته است ببیند محتوای این کتاب خانه میهابی که مدیر کتاباند؛ کتاب

داران آن . کتابالمال، فرونشانده استپول بیتکاوی خود را با چیست. کنج

. اند خانه یافتهترین کار را بودن در کتاب؟ دو نفر که راحتچه کسابز هستند 

احت کرد تنها اتاق مجموعه که موکت دارد، و بعدازظهر می  . توان در آن اسیر

ای به گاهی در شهر و کشور دارد؟ هیچ کس علاقهخانه چه جایاین کتاب

ز باشد، خانه ندارد. اگر تمام خریدهای ما برخط بودن فهرست این کتاب چنی 

 رود؟کارخانجات ما به چه سوبی می
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 همه چیز تمام
توانیم بگوییم یک نفر استعداد لازم را در این هیز دارد، حال باید او را به نمی

ز تمام می شود. سمت و سوی معنویت دعوت کنیم، و اگر او بپذیرد، همه چی 

ز را تمام شده فرض کند. آنمنتقد نمی چه از تواند با دادن یک تذکر، همه چی 

ون می مند بی 
 و نگاه اوست، هیز

ی
و این دو، در طول یک تراود، حاصل زندگ

 عمر، شکل یافته است. 
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 ترجوایز بیش
دانند تا یار که را خواهد و میلش به که باشد. افرادی معنز این شعر را این می

که به کار خود سرگرم باشند تا چه کش به شهرت دست یابد، و بتواند جوایز 

 اندازه بی هنگامی که برای جوایز کوچک، این تری را از آن خود کند. بیش
ر
اخلاف

هابی که باید بدانند، هابی است؟ آنگاه چه عقدهشود، جوایز بزرگ، جولانمی

 دانند. می
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 سخنران ثابت
ان اصلی در جای گاه قرار گرفت. او یک پزشک به انجمن ادبی رفته بودم. سخیز

 از عرفان نبود. بود که دارای اطلاعات درسنر از ادبیات و آگاهی
ز
های ژرف

ان ثابت جلسات است. مدرک او در این جمع، بالاترین  روشن شد که او سخیز

ز کرده ان تعیی 
-اند. او مرتب و بدون چشمبوده است، و او را به عنوان سخیز

ز دیگری است، و او فرصت مطالعه  داشت آمده است. رشتۀ تحصیلی او چی 

ابز  نفر در  های یکو استعداد لازم را در زمینۀ ادبیات ندارد. ولی پای سخیز

ز  طور سخنان او را نقل کند، سرقت محسوب تلویزیون نشسته است. اگر همی 

-کند که من، شاگرد او هستم. شاگردی میشود، بنابراین، مرتب تکرار میمی

ابز  طی که سخیز ها عمومی تواند از طریق صوت و تصویر باشد؛ ولی به سر 

بخواهد به های یک آدم سطحی برای عموم، چیست که گوبی نباشد. کلی

 شاگردی بینجامد؟
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 امروز و دیروز
ها را پردازند؛ چون شعر آنشماری از شاعران به تقلید از شاعران گذشته می

اند تا اند، و شماری دیگر، زبان امروز را برای شعر خود برگزیدهماندگار یافته

طالعۀ ها خودشان یا با بحث با دیگران، مرها کرده باشند. ایناز تکرار، را  خود 

جا اند، به اینها، یا الگوهابی را برای خود برگزیدهآثار و عضویت در انجمن

ز نیست، کار آنان که با زبان امروز میرسیده گویند، یگانه اند. زبان، همه چی 

گویند، یک تقلید است، و هر دو گروه، نیست، و کار آنان که به زبان دیروز می

گونه انسابز باشد، توجهی د چه کش و چهکه شاعر بایتوجهی به محتوا و این

 ندارند. 
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 رییس انجمن
گونه پژوهش جالنی است که ببینز ماندگاری و شهرت در نظر دیگران چه

ند، نامشان تا دانند، و فکر میای خود را مشهور میعدهاست؟  کنند اگر بمی 

جوانان چه اند؛ ابد در صفحۀ روزگار خواهد بود. اما آنان که در طلب شهرت

اند؟ در سالان چرا به شهرت دست نیافتهای برای شهرت دارند، و کهنبرنامه

ز ما، شاعران بسیاری، در دست رس هستند، یک نفرشان شاید سرزمی 

اندازی یک ها بجوید، و شاعری دیگر در راهماندگاری را در عضویت در انجمن

ت غوغابی به پا انجمن. کش که رییس انجمن است، و هنوز نتوانسته اس

ها کند، در بر یک نوآوری است، افزودن یک نوع شعر، و مجموع همۀ این

 هیچ است. 
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 نشانی سرراست
کتابی که در حال نگارش آن بود طلب یاری کرد. از من برای   یگ از دوستان

؟ برای توانم در خدمت باشممی به عنوان مثال برای کدام بخش کتابپرسیدم 

 
ی

روزگار با ما بوده است، و بنابراین، مؤلف تفسی  اطیب البیان. او هم ۀنامزندگ

ز مطالب اندک، تکرار تر به او پرداختهمنابع، کم و ممکن است دارد، اند. همی 

ضد و نقیض باشد. او توجه نداشت که باید از من، تحقیق کند. من با او، در 

های اوست. از اتفاق زادهتر از این، مراجعه به خواهر ام. اما بهیک محل بوده

کاری ای چند روز، همهای او، هفتهگر با یگ از خواهرزادهجناب پژوهش

کار گاه، همز این هم هست، فرزندان او. یگ از آنان در دانشاتر داشت! به

گر بود! انسان، نشابز سرراسنر مانند اطرافیان خود را فراموش جناب پژوهش

 در کمی
ز
تر، گردد. اما یک نشابز سرراستهای هیمالیا میوهکند، و سراغ عارف

 . خود آدمی است
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 باغ وحش
ز رای حیوانات باغ وحش، خیلی دل میبشماری از مردم،  -سوزانند؛ چرا ما دلفی 

ها تواند سلطنت کند؟ همۀ اینایم، چرا شی  باغ وحش نمیها را محصور کرده

انسان محصور در شهر، به  ؟ایمدرست است؛ ولی ما بر سر خود چه آورده

تمام امکانات در اختیار اوست، و دلش خوش نیست. آیا  ؟رود چه سوبی می

نگریم که در قفس تفاوبر میان ما و حیوانات وجود دارد؟ چرا به خود نمی

، چشم به پزشگ داریم که توابز ایم، و با انواع بیماریگرفتار شده های روابز

-بازی نمیجنسگویند حیوانات، هممیندارد؟ برای دور کردن بیماری از ما 

ز می ز نمیکنند، چرا انسان چنی  کند، انسان محصور کند؟ انسان طبیعی چنی 

به  توانند گونه که حیوانات در باغ وحش میشود، همانبه این راه کشیده می

 را از دست داده است؟ ایم که انسان، حال طبیعی خود وند. چه کردهبر راه، این 
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 مراقبه درخت
ی روی لباس خودم شدم. شاید کش  ز دیشب در مجلس ذکر، متوجه چی 

ی به من پرتاب کرده است. نگاه کردم دیدم یک سوسک است. ما در  ز چی 

ز طبیعی بود  پرواز کرده، و روی شانۀ  . حیاط خانه نشسته بودیم، و این یک چی 

توانند صدای ذکر همه نمیمن نشسته بود. نگاهش کردم تا خودش رفت. 

گیاه چه موجودات را بشنوند؛ ولی شیوۀ مراقبۀ آنان، قابل مشاهده است.  

ی دارد تا بتواند ریشۀ خود را به آب برساند، و یا در انتظار باران باشد.  صیی

 ای دارد تا متناسب با فصل، به وظیفۀ خود عمل کند. چه مراقبه
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 آه
اهٌ مُنِيبإِ فراماید: قرآن کریم دربارۀ ابراهیم می وَّ

َ
حَلِيمٌ أ

َ
 إِبْراهِيمَ ل

َّ
، و در حدیث ن

اهٌ حَلِيم آمد است:  وَّ
َ َ
 إِبْراهِيمَ لَ

َّ
تر کش گفته است که اواه یا انه اواب. کم إِن

کش است که بسیار به اند به معنز  تر گفتهمعنز آه کشنده است، و بیش به

مانند الله، لا اله الا الله، و ذکر پایان اذکاری توبه کننده است. اما یاد خدا یا 

توان پس میشود. انجامد، و الله به آه ختم میتوبه یعنز استغفرالله به الله می

ز ذاکر خدا و یا  توبه کننده، با آه کشنده را جمع کرد. کسابز که به ذکر،  بی 

 ها استفاده کنند. توانند از آه کشیدن برای دفع کینهعادت ندارند، می
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 سفر
تای که قرآن به آن سفارش میسفر از گونه ز و برای کند، نیازمند دیدۀ عیی بی 

ت ز است. چه کسابز را میتقویت دیدۀ عیی -گونه سفر کردهشناسی که اینبی 

تاند؟ چند سفر به این شیوه، انجام داده ز ای؟ آیا برای تقویت دیدۀ عیی بی 

دیدگاه نوشته شده است،  ای؟ آیا چند سفرنامه با اینریزی کردهخود برنامه

 ای؟ها را خواندهو چند تا از آن
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 چه جماعتی
ز به معنز گفته ز نماز، تفاوت دارد. به پا داشیر اند که خواندن نماز با به پا داشیر

ای دیگر باید در کار جا نکتهنمازی است که با جماعت خوانده شود. اما این

ایطی که چه جماعنر شود، این  ؟و با چه سر 
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 نمودار رشد
ز ملاقات هابی سخن از شغل یگ از دوستان قدیمی را دیدم. همیشه در چنی 

کنند طرف مقابلشان در جای آید. به ویژه کسابز که گمان میبه میان می

د. او هیچتواند دست آنپراهمینر سرگرم کار است، و می گاه نخواسته ها را بگی 

ی زیادی ا ز ز چی  جا ام. از آنز خودم به او نگفتهاست من را بشناسد، و من نی 

کرد چند سال دیگر، کارمند آن اداره که به فیلم و سینما علاقه داشتم، فکر می

کاری داشتم. نمودار رشد با آن اداره، هم 1378شوم. به او گفتم من سال 

ی نیست که ما می ز ون افراد، آن چی  پنداریم. یک نفر ممکن است از جابی بی 

تواند زمینۀ جا بماند. آیا نظام آموزسی  میتا پایان عمر در آن کهبیاید، نه این

 ارتقای فرد را تا پایان عمر، فراهم آورد؟ 

  



   
   

 

 
 63 

 آمیزحکمت
انجامد؛ ولی ناگوارتر، کسابز هستند که با ها به حکمت نمیحاصل عمر خیلی

اند، و پدیدآورندهو مدرّس سروکار دارند، و ناگوارتر کسابز که خود،  کتاب

ها کسابز هستند که با فلسفه سروکار دارند؛ ولی دست آخر، دریــــغ بدترین آن

ز بگویند. که بتوانند یک جملۀ حکمتاز این  آمی 

کلاسان و محل تحصیل باشد، تواند با ذکر استادان و هممیهر کاری در آغاز 

کلاسان من هرکدام به کجاها رسیدند، دابز من چه استادابز داشتم، همتو می

، تدریس هابی را خواندمچه کتابمن  ، اکنون چه کتابی را در کدام مرکز آموزسی 

ز جا درجا بزند که فایده، چند تا شاگرد دارمکنممی -؟ ولی اگر بخواهد در همی 

ی نشدهای ندارد. این ز کنند، بگو ببینم در اند، به دیگران بند میهابی که چی 

فایده ندارد. یک نفر به این ای؟ این مدرسه و این شهر که کجا تحصیل کرده

ها نمی ز نه به بالد، و در عوض، به جابی که باید برسد، رسیده است. چی 

و  ،آموخته و مدرّس، بسیار استدانش نازد، و نه به تدریسش. تحصیلش می

 پرداز، اندک، و نظریات به دردبخور، بسیار اندک. نظریه
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 شماره ها
شود. یک سال می از بلندگو، پخش پیش از ورود به سالن امتحان، تذکرابر 

نت ببینید. اما هرچه تلاش اضافه کرده بودند: شماره صندلی ها را باید از اینیر

 کردیم، نمیمی
ز
ل، از کاف ز نت میز نت، نه شد. از این سایت، از آن سایت، از اینیر

، نبود. شماره -در ورودی سالن، نصب می ،ها چند دقیقه پیش از امتحانخی 

تواند این کرد نکند اشکال از او باشد، نکند اوست که نمیگمان می  هرکششد. 

نت، به دست آورد، نکند شمارۀ او را اعلام نکرده اند. نکند شماره را از اینیر

ز وضعینر حاکم است. پس از مدبر روشن  چون آغاز امتحانات است، چنی 

، وضعیت همه، یگ است؛ ولی بلندگوها باز اعلام می دند: یک کر شد نه خی 

کار ترین راهجا سادهها از طریق... . اینهفته پیش از امتحانات، شمارۀ صندلی

 خود، اگر سخنان 
ی

این بود که نوار ضبط شده، پخش نشود. بله، ما در زندگ

 است. یک نفر مطلنی در فضای مجازی می
ز
نویسد نادرست را تکرار نکنیم، کاف

-داریم، و در کتاب خود، وارد میکه یک نفر گفته است، بعد، ما آن را برمی

 ها باید خاموش شود، تا سخنان خوب، شنیده شود. این ضبط صوت کنیم. 
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 آغاز حکمت
کند؟ سالی چه میعمری در کار درس و کتاب بوده است، واکنون در دورۀ کهن

چشم او به تلویزیون و گوش او به رادیوست، و دهان او مانند ضبط صوت 

 دیگران، تکرار میرا برای دخالت است، واژگان محدودی
ی

کند. جوبی در زندگ

-ها مرجع حقیقتسالی برای دیگری، آغاز حکمت است، کلمات او سالکهن

 رود. جویان به شمار می
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 غلط بزرگ
-شوند، نگاهی میکنند. دو راننده پیاده میدیگر برخورد میدو خودرو با یک

مردی سر اندازند، و می ها رسد، و خطاب به یگ از آنمیخواهند بروند. پی 

تر نامه گرفته بودی، و اما تو، فاصله را از جدول به کمگوید: تو تازه گواهیمی

 میر رساندی. از شصت ساننر 

مرد از کجا می نمابی نامه گرفته است؟ آیا در راهداند آن آقا، تازه گواهیاین پی 

 خدمت می
ی

داند؟ آیا سن ها را مینامهکند، و تاریــــخ صدور تمام گواهیو رانندگ

مرد، گواهیو سال آن آقا کم است، یا کم به نظر می نامۀ او را دیده رسد؟ آیا پی 

 است؟

اما آیا این تصادف، چه ارتباطی با فاصلۀ میان خودرو و جدول دارد؟ آیا 

، میفاصلۀ خودرو تا جدول، کم بینز تر از شصت ساننر میر است؟ اگر نگاه کنز

 .  خی 

ون آمده است که هر دو، پر از نادرسنر  خوب، مرد بی  دو جمله از دهان پی 

است. در پس سخن او، میل به درست کردن دعوا، و تمایل به مطرح کردن 

جا ممکن است به جابی برنخورد؛ ولی شود. این سخن در اینخود، دیده می

ز غلط، اظهار نظر میهنگامی که پژوهش -سنر کنند، و برای نادر گران ما چنی 

کنند، چه بایدگفت؟ سردبی  به عنوان و های خود، صفحه را پر از ارجاع می

نگرد، و توجه ندارد که اصل گفتار او، شهرت نویسنده و شمار ارجاعات می

 یک غلط بزرگ است. 
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 واردات
نر از ها تلاش میسال

ّ
  شود که مل

ی
ها نجات یابد. پیداست که مسألۀ وابستگ

رهابی از واردات نیست. با تکیه بر تولید داخلی، نوع اصلی، تولید داخلی و 

 
ی

، برجاست. یک خودرو وابستگ
ی

ها ممکن است تغیی  یابد؛ ولی اصل وابستگ

شود، اگر کارخانۀ آن را داشته باشیم، باید قطعات آن را وارد از خارج، وارد می

نر تنوع
ّ
های خود را خود، تولید ک ۀطلب، همکنیم. آیا ممکن است مل ز ند؟ چی 

، نیاز به تحولی در درون ما دارد، و نه در صنعت ما. 
ی

 رهابی از وابستگ
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 خوش آمد
-. سلیقهگویند کاری کن که چند سال دیگر، خودت از خودت خوشت بیاید می

کند. ما کنند، نظریات آنان تغیی  میکند. اطرافیان ما تغیی  میها تغیی  می

ی می شویم، هفت تا ده سالنمایندۀ دیگران می رود، برای دریافت مدرک دکیر

یک راه ما را به آن مدرک بشناسند،  ،و یک عمر باید گذاشته شود تا دیگران

تر این است که هم اکنون کاری کنیم که خودمان از خودمان خوشمان ساده

همه چز تغیی  بیاید. اگر یک بار دیگر که هیچ، بارها و بارها به دنیا بیاییم، 

آمد باید بدو بدو را آغاز کنیم، و دست آخر به آن خوشیافته است، و ما 

 . نرسیم
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 بادوام
گردد، یگ از مشکلات ماندهابی که به این زودی به طبیعت باز نمیتولید پس

ز پلاستیک تولید شده، هنوز به چرخۀ طبیعت بازنگشته  ماست. نخستی 

 و طول عمر خود بود، 
ی

 که در بر جاودانگ
های  به تولید است. گوبی بش  ز چی 

، جلو زده است. دست . بادوام، پرداخته است ، از خود بش  برگ  ساختۀ بش 

دهد، اما چه باید کرد که این بو، ماندگار باشد؟ هابی بو میبرگ گلدرختابز و گل

داران سلامت، دربارۀ زیان که دوست  بینز ها مینتیجه را در عطرها و ادکلن

رود، و نتیجه تلاش بش  را برای دست می. گل، زود از اند ها داد سخن دادهآن

. های مصنوعی میماندگاری، در گل  در بر آن  بینز
ماندگاری از نوعی که بش 

 او را به چه تبدیل کرده است؟، افتاده است
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